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 شناسنامه جلسه 

 انسان در قرآن  ریسلسله مباحث: س 

 چهارم جلسه : 

 در قلبِ اسباب   بیو درکِ غ یدار یب دِ ی: تقوا؛ کلیمحور  موضوع 

 ی میرح نی: محمدحساستاد 

 ۱۴۴۸: دهه اول محرم زمان 

 ه یطریشعبه ق د،یمف رستانی: دبمکان  

 : ی محتواییدیباچه

  عنوان: فراتر از اسباب؛ غیب، حقیقتِ پنهانِ واقعیت

کنیم که پیوسته با  ی مواجهه با واقعیت». ما در جهانی زندگی میشود: «نحوهدر ایستگاهِ چهارمِ «سیر انسان در قرآن»، بحث از یک ضرورتِ وجودی آغاز می

گراییِ  که ما در یک «تقلیلهای عظیمِ طبیعت. اما آیا این ɱامِ حقیقت است؟ یا اینایم؛ از قوای درونیِ ذهن و قلب گرفته تا پدیده«اسباب و علل» احاطه شده

  بیند؟ی مادی و ظاهریِ آن میایم که واقعیت را تنها در لایهشناختی» گرفتار شده

کند. تقوا، لنزِ دیدگانی است که ی یک «هوشیاریِ وجودی» یا «مراقبه» تعریف میاستاد در این جلسه، «تقوا» را نه صرفاً یک واجبِ اخلاقی، بلکه به مثابه 

  گشاید. زند و چشمِ انسان را به روی «غیب» میحجابِ «همین است و بس» را کنار می

ی «غیب» و «شهادت» است. غیب در این نگاه، نه واقعیتی در کنارِ جهان، بلکه «هویت و حقیقتِ درونیِ» همین  ی کلیدیِ این بحث، بازتعریفِ رابطهنکته

شناختیِ بخشد. در نهایت، با تحلیلِ هستیکنیم که به اسباب، قدرتِ «اثرگذاری» میگوییم، از چیزی صحبت مینظامِ اسباب است. وقتی از غیب سخن می

  شود. گاهِ حقیقتی فراتر است که از آن با نامِ «غیب» یاد مییابیم که چگونه جهانِ محسوس، تجلیاس˴ء الهی و مفهومِ «هویت»، درمی

  محورهای تأمل در این جلسه: 

  نقدِ انحصارِ وجودی: چرا تصورِ «زندگیِ صرفاً مادی» مانعِ سلوک است؟  . ۱

  عنوانِ مراقبه: نقشِ بیداری در فهمِ حقایقِ هستی. تقوا به . ۲

  شناسیِ اسباب: غیب چگونه در بطنِ عللِ ظاهری حضور دارد؟ هویت . ۳

  اس˴ء الهی در افقِ هویت: چرا اس˴ء خدا را نباید صرفاً صفاتِ انسانی دانست؟  . ۴

  «غیب، در کنارِ ما نیست؛ در بطنِ ماست.» 

  دهیم: چگونه از حصارِ تنگِ «اسباب و عللِ ظاهری» خارج شویم؟ در چهارمین جلسه از سلسله مباحث «سیر انسان در قرآن»، به یک پرسش بنیادی پاسخ می

شود؛ تقوایی که به معنای مراقبه و حضورِ قلب کند که از «تقوا» آغاز میدهد که قرآن کریم، انسان را به سفری دعوت میاستاد در این بحثِ عمیق، نشان می

زند و «غیب» را نه به عنوانِ جهانی دوردست، بلکه به عنوانِ هویت و حقیقتِ جاری در قلبِ همین عاˮ، پیشِ روی ما  ها را کنار میاست. این حضور، پرده

  کند.˹ایان می

آن حقیقتِ  -یابیم که قدرت، عزت، و علیت، ریشه در حقیقتی دارند که ما را به «هو»  در این جلسه، با تحلیلِ اس˴ء الهی و عبور از تعاریفِ اعتباری، درمی

  کند.متصل می - متعالی

  #سیر_انسان_در_قرآن #جلسه_چهارم #تقوا #غیب #هستی_شناسی_قرآن #محمدحسین_رحیمی #حقیقت_هستی 
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 عنوان هویتِ اسباب»سیر مطالب جلسه چهارم: «غیب به

  ی اسباب» . تبیینِ جایگاهِ فعلی انسان: «محصور در شبکه ۱

  کند که مملو از «اثر» است. از قوای درونی (عقل، قلب، فطرت) تا ابزارهای مادی (دست، ی واقعیت: انسان در جهانی زندگی می مشاهده

  چشم) و عناصر طبیعت (باد، باران، کوه و دریا).

  ام زندگی ما در یک شبکهɱ :ّی «اسباب و علل» جریان دارد. ی پیوسته تشکیلِ نظام علیت  

  که انسان تصور کند واقعیت، کند. اینبعدی» به جهان را نقد می گرایانه و «تک آفتِ شناختی (همینه!): استاد در این بخش، نگاهِ تقلیل

  کند («همینه!»)، مانع اصلیِ رشد است. گانه درک می ɱاماً ه˴ن چیزی است که با حواس پنج 

  گرایی». متدولوژی قرآن برایِ شکسɲِ «ظاهر۲

  آن نگاهِ سطحی، مدام بر وجودِ «غیب» تأکید می کارکردِ غیب: قرآن کریم از ابتدا تا انتها، برای درهم ɲِکند. شکس  

  ای ی هر پدیده ی بنیادین: غیب، یک جهانِ موازی یا «چیزی در کنارِ جهانِ محسوس» نیست؛ بلکه حقیقتی است که در پسِ پرده فرضیه

  جریان دارد. 

  ی ثقل بحث) شناسیِ غیب (نقطه . هویت ۳

 کند. هویت یعنی حقیقتِ درونی وِ «آنچه یک  ی «هویت» برای تبیینِ رابطه غیب و شهادت استفاده می تعریفِ هویت: استاد از واژه

  کند». چیز را به ه˴ن چیز تبدیل می 

  بخشِ عللِ ظاهری است. اسبابِ ظاهری، «آثار» هستند و غیب، «هویتِ» این آثار ی هستی عنوان هویتِ اسباب: غیب، ریشهغیب به

  گیرد.است. قدرتِ علیتِّ جهان، از همین هویتِ پنهان سرچشمه می 

  . استدلال زبانی و الهیاتی: تحلیلِ «هو»۴

  لاَ إِلَهَٰ إِلاَّ هُوَ ، قلُْ هُوَ اللَّهُ های قرآن به «هو» (مانند: «هو» در ساختار کلام وحی: بررسی اشاره .(  

  ی آن حقیقتِ مطلقی است که هویتِ بنیادینِ هستی را  دهندهدر این نگاه، «هو» صرفاً یک ضمیر نیست، بلکه نشان بنیاد:  تفسیرِ هویت

  دهد. تشکیل می 

  . بازخوانیِ اس˴ء الهی در افقِ «هویت»۵

  عنوان صفاتی که خدا «دارد» خوانده شوند.عبور از صفاتِ معمولی: اس˴ء الهی (الملک، القدوس، العزیز و…) نباید صرفاً به  

  گوییم «العزیز»، منظور این نیست که خدا «دارایِ قدرت» عنوان حقیقت: این اس˴ء، «هویتِ» آن حقیقت هستند. مثلاً وقتی می اس˴ء به

  ی عزت، خودِ اوست.است؛ بلکه او «هویتِ عزت» است. یعنی منبع و سرچشمه 

 ی «بِیدَِکَ الخَیْر»: خیر در دستِ خداست، نه به معنایِ مالکیتِ ساده، بلکه به این معنا که جریانِ خیر و علیتِ آن، از «هویتِ الهی˹ونه «

  شود.صادر می 

  ی ورودعنوانِ دروازه. مسیرِ عملی: «تقوا» به ۶

  گیرد.تقوا چیست؟ تقوا اینجا معنایِ «مراقبه»، «توجه»، «بیداری» و «خودنگهداری» به خود می  

  :نظامِ هدایت  
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  شروعِ مسیر با «تقوا» (آمادگیِ وجودی). .۱

  بیند. هایِ زیرینِ جهانِ محسوس میی تقوا، فرد «غیب» را در لایه در نتیجه  .۲

  کند. های اجت˴عی، تنظیمِ عملیِ زندگی) را بر این اساسِ جدید تنظیم می سپس زندگیِ خود (رابطه با غیب، مسئولیت  .۳

  

 : بندی جمع

جای اینکه «غیب»  شناسیِ توحیدی (غیب) است. استاد به شناسیِ عام (اسباب) به هستی ی چهارم تا این بخش از بحث، یک انتقال از هستی جلسه 

ˮِ اسباب  آورد و می را از زندگی جدا کند، آن را به قلبِ «اسباب» می  گوید: «برای دیدنِ غیب، لازم نیست از عاˮ خارج شوی؛ باید هویتِ همین عا

  را ببینی.»

  

  

  کالبدشکافی ساختاری جلسه چهارم

 موضوع: گذار از «جهانِ اسباب» به «حقیقتِ غیب» 

دوم ی بنیادین جلسه این است: «ما در یک واقعیتِ دستگذارد. فرضیهاستاد در این جلسه، ساختارِ ذهنیِ انسانِ متعارف را روی میز جراحی می 

  کنیم و از واقعیتِ نخستین (غیب) غافلیم.» (اعتباری) زندگی می 

  کنم:در ادامه، این جلسه را به چهار «ارگان» یا بخش اصلی تجزیه می 

  

 ی ابزارِ دیدنشناسیِ معرفت: «تقوا» به مثابه . عصب ۱

 کشد.اخلاقی» بیرون می -ی «فقهیجراحیِ مفهوم: استاد تقوا را از لایه  

  «است.  تشخیص: تقوا در اینجا «مراقبه  

  :عملکردɲدهد. ی او از «مادیاتِ صرِف» به «باطنِ حوادث» تغییر فرکانس میهای گیرنده انسان وقتی در حالتِ «مراقبه» است، آن  

  گوید “اقتضای ابر و پرسی “چرا باران آمد؟” می شود. یعنی وقتی از او می ی تحلیل: اگر «تقوا» نباشد، انسان در «اسباب» قفل می نتیجه

  شکند.ی اولِ واقعیت متوقف شده است. تقوا این توقفگاه را می فشار هوا”. او در لایه 

  ی جلسه: «غیب»، حقیقتِ پشتِ پرده نیست، «هویتِ» پرده است! . قلبِ تپنده ۲

  است :  ترین بخشِ تحلیلِ این مهم

 استاد این تصور را باطل می ساختارشکنیِ تصورِ عمومی: ما فکر می .ˮدیگر» در کنارِ این عا ِˮ   کند. کنیم غیب یعنی «یک عا

  .هسته بحث: غیب، «هویت» و «حقیقتِ» همین اسباب است  

 ӥدهد. ها «اثرگذاری» میاسبابِ مادی (مثلِ پول، قدرت، علم) فقط «پوسته» هستند. «غیبِ» این اسباب، آن حقیقتی است که به این  مثال  
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  هویتی دارد، این زند به «توحید». او می ی «هویت»، پل می شناسانه: استاد با استفاده از واژهنگاهِ هستی ،ˮگوید اگر هر چیزی در عا

  گردد. هویت در نهایت به «او» برمی 

  ی انسان . نقدِ رادیکال: «اعتباریات»؛ زندانِ خودساخته ۳

  ی فکری به «قراردادهای انسانی» دارد: در این بخش، استاد یک حمله 

  ایم.شناسی: ما زندگی را بر اساس «اعتباریات» (مالکیتِ قراردادی، مقام، ریاست، عناوین) تنظیم کردهآسیب  

  ها همیشه در اضطراب است.ها «اعتباری» هستند (یعنی واقعیتِ وجودی ندارند)، انسانِ وابسته به آن نتیجه: چون این  

  دهد که «ملک» (مالکیت انسانی) در برابر «ربوبیت» (مالکیت الهی) یک بازیِ کودکانه است. «ربوبیت» تحلیلِ عمیق: استاد نشان می

  کشد.رساند، فقط آن را «یدک» می یعنی رساندن از نقص به ک˴ل. مالکِ اعتباری چیزی را به ک˴ل ˹ی 

  های راهبردی (تولیدِ معنا) . کلیدِواژه ۴

  کند:بینیِ مخاطب، سه مفهوم را بازتعریف می استاد برای بازسازیِ جهان 

  آید، یعنی حقیقتِ آن چیز به ذاتِ الهی متصل است.«هو»: نه فقط یک ضمیر؛ بلکه اشاره به «هویتِ محضِ هستی». هر جا در قرآن «هو» می . ۱

  زند؛ خیر «جاری» است. گرداند. خیر، تصادفی از اسباب سر ˹یگیرد و به خدا برمی«بِیَدِکَ الخَیْر»: این عبارت، «علیت» را از دستِ اسباب می . ۲

کند. «عزیز» صفتِ خدا نیست، «هویتِ عزت» در  بخش» تبدیل میهای هستی«اس˴ء الهی»: استاد اس˴ء خدا را از «اوصافِ توصیفی» به «هویت . ۳

  عاˮ است.

  

 تحلیلِ فرجامین: چرا این جلسه «نقطه عطف» است؟ 

  سازیِ» استاد است. ی ای˴ن این جلسه، «پروژه 

   شناسی) برای این بود که بفهمیم «بی˴ریم».(انسان  ۲و   ۱جلسات  

  (تقوا) برای این بود که «بیدار شویم». ۳جلسه  

  برای این است که «جهان را بازنویسی کنیم».  ۴اما جلسه  

ای از اشیاء مستقل» ببیند؛ بلکه باید  کند. مخاطبِ این جلسه، دیگر نباید جهان را «مجموعه استاد در این جلسه عملاً عینکِ مخاطب را عوض می 

  گرایی» به «توحیدِ افعالی».«تجلیاتِ یک هویتِ یگانه» ببیند. این یعنی گذر از «شرکِ خفیِ اسباب

ا˸نیِ عادی مت˴یز می  شناسیِ توحیدی»  کند. استاد اینجا دارد «هستیاین کالبدشکافیِ ذهنی، دقیقاً ه˴ن چیزی است که این جلسه را از یک سخ

  کند. تزریق می   را به زبانِ روزمره برای مخاطب

  

  

  


